
حکمتیار حتی با وزیر دفاع کمونیست تندرو، شهنواز تنی، متحد شد تا دست به کودتا 
بزند و این واقعیت را نشان داد که در افغانستان پساشوروی، این قدرت است که حرف 
اول را می  زند، نه ایدئولوژی. از 1989 تا 1992، نیروهای حکمتیار همان قدر که با دولت 
کمونیست جنگیدند، همان قدر نیز حملاتشان را معطوف دیگر احزاب افغان کردند و 

در راه رسیدن به قدرت هزاران مبارز و غیرنظامی را بی رحمانه کشتند.
صحنه بیشتر علیه »میانه  روها« چیده شد، چون پاکستان که روی جریان تسلیحات به 
اپوزیسیون کنترل کم  وبیش کامل را حفظ کرده بود، مصمم بود تا، بی  اعتنا به دلواپسی 
و خواستۀ امریکایی  ها، نایبان خود را بر مسند قدرت ببیند. برای رسیدن به اهدافشان، 
اسلامی  ترین  به  را  تسلیحات  بیشتر  نابرابر  شکل  به  جنگ  طول  تمام  در  پاکستانی  ها 
جناح و قوای ضدغربی رسانده بودند و حتی پس از رفتن شوروی نیز این گرایش ادامه 
خ همچنان در افغانستان بود، رئیس اطلاعات پاکستان،  پیدا کرد. زمانی که ارتش سر
حمید گل، با تزویر و ریا به امریکایی  ها اصرار می  ورزید که کار او »بیرون کردن روس  ها« 
بسیار  دغدغه  های  او  شد،  معلوم  که  آن طور  نداشت.«  دیگری  دغدغۀ  »هیچ  او  و  بود 
دیگری داشت، از جمله راضی کردن میل شدید رئیس  جمهور ضیا و سازمان اطلاعات 
سلطۀ  تحت  اقماری  دولت  یک  به  افغانستان  کردن  تبدیل  برای  پاکستان  نظامی 
پشتون  ها. ضیا در مصاحبه  ای در ژوئیۀ 1988 ادعا کرد: »این حق را به دست آورده  ایم که 
]در کابل[ دولتی باشد که رابطه  ای بسیار دوستانه با ما داشته باشد. ما در جایگاه دولت 

خط مقدم خطرها کردیم و اجازه نمی  دهیم که وضع به شرایط پیش از جنگ برگردد و 
هندی  ها و شوروی  ها روی خاک ما نفوذ و افغان  ها روی آن ادعا داشته باشند. قدرت تازه 
 اسلامی خواهد بود، بخشی از رنسانس اسلامی که خواهید دید روزی خودش را به 

ً
واقعا

مسلمان  های شوروی هم می  رساند.« به عبارت دیگر، پاکستان سیاست ایالات متحده 
تا  بود  کرده  تبدیل  نقشه  ای  به  و  ربوده  آنان  دست  از  را  شوروی  نفوذ  از  جلوگیری  برای 
دولتی اسلامی در کابل روی کار بیاید، جلوی هند را بگیرد و اسلام را در سرتاسر منطقه 

گسترش بدهد. کار چندانی هم از دست واشنگتن برنمی  آمد.
کابل،  در  رژیم  تغییر  پی  در  برآمدن  ناخواستۀ  پیامدهای  از  دیگر  یکی  طی  حقیقت،  در 
ایالات متحده برای موفقیت در جبهۀ افغانستان چنان به پاکستان وابسته شد که نه  فقط 
تسلیحات  پاکستان  وقتی  بلکه  داد،  را  افغانستان  در  تصمیم  گیری  اجازۀ  اسلام  آباد  به 
سیاست  های  از  حمایت  در  کارتر  رئیس  جمهور  گرفت.  نادیده  را  آن  می  ساخت  اتمی 
پیشگیرانۀ ایالات متحده فروش 110 جنگندۀ بمب  افکن به پاکستان را لغو کرده و فرانسه 
را متقاعد کرده بود تا به اسلام  آباد نیروگاه بازیافت هسته  ای نفروشد. بااین  حال، زمانی 
که کارزار افغانستان شروع شد، اهداف پیشگیرانۀ جنوب آسیا را کنار گذاشتند تا با جبهۀ 
ج شولتس در سال 1982 به ریگان گفت  مقاومت افغان کار کنند که وزیر امور خارجه جور
 _ کنگره  لازم الاجرای  قانون  وجود  با  مُرد.«  خواهد  »عملاً  پاکستان  حمایت  بدون  که 
لایحۀ 1985 سولارز برای قانون کمک  های خارجی _ که ایالات متحده را ملزم می  ساخت 
لازم  مواد  به  رسیدن  برای  غیرقانونی  که  بین  المللی  ای  شریک  هر  از  خود  کمک  مالی  تا 
از  پس  حتی  ریگان  دولت  سازد،  قطع  می کند  تلاش  هسته  ای  تسلیحات  ساخت  برای 
شکافت  پذیر(  مواد  بدون  )آزمایش  سرد«  »آزمایش  یک   1983 مارس  در  پاکستان  آنکه 
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